
ــرد. ــش ک ــا خوش و ب ــک بچه ه ــا تک ت ب
ــه  ــرد و ب ــت می ک ــا صحب ــا بچه ه ــیم ب ــت بی س ــم پش ــاج قاس ــی ح گاه
ــی  ــه عملیات ــم در منطق ــاج قاس ــی ح ــه وقت ــا اینک ــی داد. ب ــه م ــا روحی آنه
پشــت بی ســیم حــرف مــی زد، از نظــر امنیتــی اشــکال داشــت، گاهــی 
ــرون  ــان بی ــتگی از تن ش ــا خس ــی زد ت ــرف م ــا ح ــا بچه ه ــیم ب ــت بی س پش

ــرود. ب
خــرداد ۱۳۹۴ بــه الرمــادی عــراق رفتــه بــودم. بــا یکــی از فرمانده هــا بــه 
نیروهــا ســر زدم و تصمیــم گرفتیــم بــرای زیــارت بــه ســامرا برویــم. همــان 
موقــع خبــر دادنــد حــاج قاســم بــه عــراق آمــده و جلســه ای در بغــداد 
ــد از  ــم و بع ــم را ببینی ــاج قاس ــداد، ح ــم بغ ــم بروی ــود. گفتی ــزار می ش برگ
ــاری  ــات انتح ــا و حم ــت بمب گذاری ه ــه عل ــم. ب ــارت بروی ــه زی ــه ب جلس
داعــش، ســامرا وضــع امنیتــی مســاعدی نداشــت. جلســه کــه تمــام 
شــد، حــاج قاســم گفــت »کــی گفتــه بیاییــد منطقــه؟ از همیــن جــا بایــد 
ــردم،  ــا برمی گ ــامرا، از آنج ــی روم س ــم م ــتم بگوی ــران!« خواس ــردی ای برگ
نگذاشــت حرفــم تمــام شــود. گفــت »نــه.« گفتــم: »پــس کربــا...« گفت: 
»الان برمی گــردی ایــران!« مــرا از بغــداد برگردانــد ایــران. حتــی نجــف هــم 

ــروم.]۷[ ــت ب نگذاش
در عملیــات جلــولا یــادم هســت اجــازه نمــی داد هــر فرماندهــی جلــو 
بــرود. اول خــودش می رفــت نــوک حملــه دشــمن؛ بعــد می گفــت دیگــران 
بیاینــد. دوران جنــگ هــم همین طــور بــود. اول خــودش جلــو می رفــت، 
بــه  حواســش  می فرســتد!  کجــا  را  بچه هایــش  می دیــد  می بایســت 

نیروهایــش بــود.
در جلــولا، بــه فرمانــده محــور گفتــه بــود »شــیرازی نبایــد جلــو بــرود.« 
ــرود. یکــی از  ــر ب ــه خــود آن فرمانــده هــم اجــازه نمــی داد از جایــی جلوت ب
فرمانده هــا ناراحــت شــده بــود. گفــت »خــودش مــی رود، بــه مــن اجــازه 
نمی دهــد!«؛ شــاید بهــش برخــورده بــود. گفتــم: خــودش کــه مــی رود، اگــر 
شــهید شــود، نبایــد جــواب کســی را بدهــد، امــا اگــر اتفاقــی برای تــو بیفتد، 

بایــد جــواب دیگــران را بدهــد.
دکتر نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق می گفت:

- بعــد از آنکــه از نخســت وزیری کنــار رفتــم، بــه مناطــق درگیــری بــالای 
دیالــی رفتــم. بــه منطقــه ای رســیدیم کــه میــان داعــش و نیروهــای مــا قــرار 
داشــت. بــه مــن اجــازه ندادنــد آنجــا زیــاد بمانــم. گفتنــد منطقــه خطرناک 
اســت. گلوله بــاران ادامــه داشــت. یــک لحظــه دیــدم قاســم ســلیمانی از 
خــودرو پیــاده شــد. او از ســمت جبهــه دشــمن و خــط تمــاس آمــده بــود! 
او در خــط مقدمــی بــود کــه بــرادران بــه مــن اجــازه نمی دادنــد پشــت آن 

ــه بمانم! جبه
ــش و  ــود.]8[ ارت ــده ب ــی ش ــی طراح ــر«، عملیات ــازی »تدِمُ ــرای آزادس ب

نیروهــای دفــاع وطنــی ســوریه می خواســتند در عملیــات شــرکت کننــد. 
ــرمایه گذاری  ــا س ــمن آنج ــت. دش ــی اس ــتراتژیک و مهم ــای اس ــر، ج تدِمُ
کــرده بــود. آتــش ســنگین بــود و حــاج قاســم تــوی میــدان. ســوار موتــور 
شــد تــا بــرود منطقــه را شناســایی کنــد! شناســایی بــا سرکشــی بــه نیــرو 
فــرق می کنــد. بــرای شناســایی، قبــل از عملیــات بایــد از خاکریــز خــودی 

جلوتــر رفــت.
قاســم ســلیمانی در دفــاع مقــدس هــم همیــن روحیــه را داشــت. 
بــه وســط  و  پشــت موتــور بچه هــای اطاعــات عملیــات می نشســت 
درگیــری می رفــت، امــا همــراه بــا شــجاعت. اهــل محاســبه و تدبیــر بــود. 
امــام خامنــه ای در این بــاره فرموده انــد: شــهید ســلیمانی، هــم شــجاع 
بــود، هــم بــا تدبیــر بــود. صرف شــجاعت نبــود. بعضی هــا شــجاعت دارند، 
امــا تدبیــر و عقــل لازم بــرای بــه کار بــردن این شــجاعت را ندارنــد. بعضی ها 
اهــل تدبیرنــد، امــا اهــل اقــدام و عمــل نیســتند. دل و جگــر کار را ندارنــد. 
ایــن شــهید عزیــز، هــم دل و جگــر داشــت - بــه دهــان خطــر می رفــت و ابــا 
نداشــت. نــه فقــط در ایــن حــوادث ایــن روزهــا، در دوران دفــاع مقــدس 
هــم در فرماندهــی لشــکر ثــارالله همیــن جــوری بــود. خودش و لشــکرش- 
هــم بــا تدبیــر بــود. فکــر می کــرد، تدبیــر می کــرد و بــرای کارهایــش منطــق 

ــت.]۹[ داش
او ســه مــاه قبــل از شــهادتش، در جمــع فرماندهــان و مســئولان ســپاه 
گفــت: ســپاه خطــر می کنــد، امــا بــا حکمــت و بــا درایــت. اگــر ســپاه خطــر 
نکنــد و بترســد، دیگــر ســپاه نیســت. اگــر ســپاه بترســد، همــه خواهنــد 
و  نامشــخص  تاریــک،  و  ســخت  بحران هــای  درون  از  ســپاه،  ترســید. 
نامعلــوم کــه انتهــای آن مشــخص نبــود، از درون تــرس و همیــن وحشــت 
ســخت، مهم تریــن فرصت هــا را تولیــد کــرده اســت. از دفــاع مقــدس و از 
آن قلــه نورانــی، یــک نورانیــت دیگــری تولیــد کــرد بــه نــام مدافــع مقــدس 

حــرم و ایســتاد. ســپاه، مقاومــت را هــم کیفــی و هــم کمــی توســعه داد.
حــاج قاســم، ســنجیده و از روی حکمــت حــرف مــی زد. ســالی یکــی دو 
روز، تــوی نیــرو، همــه را جمــع می کــرد و ســخنرانی می کــرد. جالب توجــه 
ســاعت  دو  نمی شــد  خســته  کســی  مــی زد،  حــرف  ســاعت  دو  اینکــه 
تحلیــل می کــرد، همــه تازگــی داشــت. حرف هایــش روی مخاطــب اثــر 
می گذاشــت؛ چنانکــه رهبــر معظــم انقــاب فرموده انــد: ســخنش اثرگــذار 

بــود. قانــع کننــده بــود.]۱۰[
تســلط  ایــن  بــود؛  آگاه  میــدان جنــگ  اوضــاع  از  قاســم ســلیمانی 
تــوی  و  میدانــی  مدیریــت  در  ریشــه  او،  هــوش  بــر  عــاوه  اطاعاتــی، 
میــدان بودنــش داشــت. فرماندهــی نبــود کــه طبــق گزارش هــا تصمیــم 
بگیــرد. خــودش میــدان جنــگ را می دیــد، ظرفیــت دشــمن و خودمــان 
را می ســنجید و بعــد تصمیــم می گرفــت. اگــر حرفــی مــی زد، از میــدان 
خبــر داشــت. تــوی جلســه ها می دیــدم کــه حــرف حــاج قاســم، یــک ســر 
ــه  ــا س ــش ت ــد داع ــی می گوی ــت. وقت ــر اس ــا بالات ــه حرف ه ــردن از هم و گ
ــاج  ــه ح ــد ک ــاب می پذیرن ــم انق ــر معظ ــد، رهب ــقوط می کن ــده س ــاه آین م
ــاور  ــش را ب ــردم حرف ــد]۱۱[ م ــاد دارن ــه او اعتم ــد. ب ــت می گوی ــم درس قاس
ــا  ــت م ــر گف ــه اگ ــرده ک ــاد ک ــان ایج ــرور زم ــه م ــاد را ب ــن اعتم ــد. ای می کنن
اربعیــن مشــکل امنیتــی نداریــم. همــه مطمئــن هســتند مشــکل امنیتــی 
نداریــم، چــون می داننــد واقعیت هــا را می گویــد و بزرگنمایــی نمی کنــد.
مبــارزه ســخت و نفســگیر بــا داعــش در ســوریه و عــراق، حــاج قاســم 
ــنگ  ــطینی ها از س ــاح فلس ــت او س ــا هم ــرد. ب ــل نک ــطین غاف را از فلس
بــه موشــک ارتقــا یافــت. مســئولان فلســطینی، پــس از شــهادت حــاج 
ــق  ــطین عش ــه فلس ــطینی ب ــک فلس ــل ی ــم، مث ــاج قاس ــد ح ــم گفتن قاس
می ورزیــد، از فلســطین دفــاع می کــرد و هرچــه در تــوان داشــت، بــرای 
ــن  ــرد ای ــاوت نمی ک ــش تف ــت. برای ــطینی می گذاش ــای فلس ــه گروه ه هم

ــد. ــروه باش ــا آن گ ــروه ی گ
خالد البطش، عضو دفتر سیاسی جهاد اسامی می گفت:

مقاومــت  بــه  را  مختلفــی  ابعــاد  ســلیمانی،  قاســم  حــاج  شــهید   
فلســطین اضافــه کــرد و بــه کمــک خداونــد متعــال، ایشــان، کار مقاومــت 
را در نــوار غــزه گســترش و پیشــرفت داد. هــر آنچــه مقاومــت احتیــاج 
داشــت، تأمیــن می کــرد تــا مقاومــت قوی تــر شــود. در همــه ابعــاد سیاســی 

سردار کنار نوری المالکی

رهبران و 
نيروهای تكفيری 
داعش، تخريب 
حرم های اهل 
بيت )علیه السلام( 
را در دستور كار خود 
داشتند. حاج قاسم 
هم اسم ارتش خود 
را »مدافعين حرم« 
گذاشت. او در مورد 
انتخاب اين اسم، 
در جمع خانواده 
شهدای مدافع حرم 
گفت: همه شما، يك 
خصوصيت داريد و 
آن خصوصيت، يك 
فرهنگ جديدی 
را در روح انقلاب و 
رگ های آن جاری 
كرد و پايه گذار 
يك فرهنگ به نام 
»مدافعين حرم« شد
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